
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 14شمارة پياپي  -1390زمستان  –شماره چهارم  –سال چهارم 

  
  
  

  تحليل بينامتني مختصات ادبي نثر تاريخ جهانگشا و تاريخ وصاف
  )77 -94ص (                                              

  
  2سعيد حاتمي،  1)نويسنده مسئول( علي قاسم زاده سيد

  1/3/90: تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90: تاريخ پذيرش قطعي 

  
  

  :چكيده
مطابق نگرش بينامتني، همواره بين متـون مختلـف موجـود در ژانرهـاي ادبـي يـك           

فرهنگ، پيوندي آشكار يا پنهان وجود دارد؛ اما طريقة مؤلفان در نمايش اين تأثر، همواره 
بيند كه نياز بـه   نيست و غالبا نويسنده يا شاعر متأخر خود را در پهنة رقابتي مييكسان 

در سنت تاريخ نگـاري ادب كلاسـيك از تـاريخ بيهقـي     . تحدي و تلاش براي ابداع است
رابطة تـاريخ جهانگشـاي   . گرفته تا نگارش درة نادره، اين تأثير و تأثر كاملاً مشهود است

تاريخ نويسي فني فارسي دانست؛ زيرا جامع سبك بيهقـي و   كه بايد آن را اوج -جويني
بررسـي و مقايسـة   . است گونهآن ازبا تاريخ وصاف الحضره شيرازي  -نصراالله منشي است
ادبي مبين توجه همگون نويسندگان متون آن دوران به جريانهـاي   -اين دو متن تاريخي

اين جستار به . را واگويي ميكندادبي روزگار است و پيوند همزماني و درزماني متون ادبي 
؛يعني »هرولد بلوم«تحليلي مبتني بر شگرد تحليل بينامتني مورد نظر -اي توصيفي شيوه

ضرورت واكاوي و مقايسة متوني از اينگونـه را   ،)Anxiety of influence(اضطراب تأثير
ن ميدانـد و معتقـد اسـت، نگـارش متـو      يبراي شناسايي جريانهاي غالب روزگار ضرور

تاريخي دوران ايلخانان، متأثر از جريان رقابتي و سير تصنعي نثرنويسي آن دوره، تـلاش  
براي رهايي از اضطراب ناشي از برجستگي نويسندة همعصـر يـا ماقبـل خـويش اسـت؛      
چنانكه نويسندة تاريخ وصاف با وجود اقرار به استادي جويني، با هـراس از سـيطرة نثـر    

گيري از صنايع ادبي،خود را مبدع و صاحب سـبك   ر بهرهجهانگشا ميكوشد،با خلاقيت د
  .نشان دهد
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  )تعريف مسأله، ضرورت، پيشينه و چارچوب نظري تحقيق(:  مقدمه
يسـي فارسـي دانسـت؛    نثرنوپارادوكسـيكال  هجـري را بايـد دوران    و هشتم ن هفتموقر
نويسي متمايل است و از  از يك سو، با ورود نثر صوفيانه به سادهآن نثرفارسي  اي كه در دوره

گسـترده   يرويكـرد  نثر بلاغي و هنـري و  سوي بهيا رقابت با آن،  از شعر با پيرويديگر سو، 
  .كار دارداين ويژگي در نگارش متون تاريخي نمودي آش. گرايش داردبراي آرايشهاي كلامي 

روزگار حكومت ايلخاني را بايد دوران رشد نثرنويسي فارسي نيز دانست؛ زيرا از يك سو، 
مايگي هنري ايلخانان مغول به شعر و عجب و تكبر جبلي، آنهـا را بـه ثبـت     علاقگي و كم بي

 رو، نويسندگاني فراوان براي ثروت از اين. قدرت و تواناييهاي خود در كتابهاي تاريخي كشاند
بـه نگـارش   ) گشـايي  عقـده (وار اندوزي و برخورداري از پشتوانة قدرت، مدام در رقابتي اديپ

صـص  :3تاريخ ده هزار ساله ايران،رضـايي،ج . (كتابهاي تاريخي با چاشني هنري روي آوردند
از ديگر سو، با تكيه زدن بزرگان ايراني بـر  )  513 ص:و تاريخ مغول،اقبال آشتياني 200-201

كه اقتدار زبان نثـر را در رسـايي پيـام، بـر لطافـت شـعري تـرجيح         -ي ايلخانيمصادر ديوان
تأثيرگـذاري نثرنويسـي فارسـي بـر     . دش ـ بيش از پيش جايگاه نثر فارسي تقويت  -ندددا مي

شدن اين جريان  نويسندگان سرزمينهايي چون هندوستان و آسياي صغير نيز گوياي عمومي
  )177ص :و تاريخ مغول،اقبال آشتياني  326  ص:3صفا،جتاريخ ادبيات در ايران،: ك.ر. (است

با وجود اينكه در اين دورة با تنوع سبك نثرنويسي مـواجهيم؛ زيـرا وجـود سرمشـقهاي     
نويسندگي از دوران گذشته، عرصه را براي هرگونه گرايش و انتخاب آماده كرده بـود، وجـه   

وخيزان بـه نگـارش    ني و تمايل افتانمشترك همة اين آثار، تأثر از ساختار شاعرانة تفكر ايرا
و » فـن نثـر  «گرچه در تحقيقات پژوهشگراني مانند حسـين خطيبـي در  . هنري تاريخ است

و مقدمـة  » تاريخ ادبيات در ايران«و ذبيح االله صفا در» سبك شناسي«الشعراي بهار در  ملك
يخ بيهقـي بـه   ادبي در بررسي دلايل سير تاريخ نويسي از سادگي تار-مصححان آثار تاريخي

  :نكات زير آمده -و بعدها نگارش درة نادره -تكلّف تاريخ وصاف
  انقطاع تدريجي رابطة ادبي ايرانيان با گذشتة خود پس از حمله مغول؛. 1
  آوردن علماي ايراني به آنها ؛ نفوذ و شيوع علوم قرآني و ضرورت روي. 2
  ايجاد مدارس متعدد ديني؛. 3
علوم بلاغي و رغبت فراوان نويسندگان، منشيان، مترسلان به كثرت تأليفات در حوزة . 4

  )1 ص:، تصحيح يزدگردي المصدورة نفثـمقدمة : ك.ر(فراگيري فنون آن؛ 
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تأثير شعر و فنون شاعري در نثرنويسي و تأكيد برخي از علماي آن دوران بر پرهيز از . 5
چهـار مقالـه،   : ك.ر.(ان ميـدارد نويسي، نظير آنچه نظامي در مقالة اول از چهارمقاله بي ـ ساده

  )22 ص:نظامي عروضي
تقويت جايگاه زبان عربي و تأثر نويسندگان ايراني از شيوة دشوارنويسـي عربـي؛ زيـرا    . 6

اديبان و فاضلان تازي به هيچ وجه راضي نبودند، آنچـه مينويسـند بـا عبـاراتي باشـد كـه       «
را در نحـو  » اقناع«مرزباني كتاب هنگامي كه حسن بن عبداالله . همگان از آن برخوردارشوند

با عباراتي ساده آغاز كرد و بر اتمـام آن توفيـق نيافـت، فرزنـد وي يوسـف آن را پايـان داد       
: مقدمة درة نادره، تصحيح شـهيدي (»...ع نحو را به مزبله درافكند پدرم با نوشتن اقنا: وگفت

  )يب -يا
نويسـي و   ؛ مانند اعتقاد به اينكه فنيو اگرچه ميتوان به اين عوامل، نكاتي ديگر نيز افزود

ذوقـي سـلاطين مغـول بـه      به تبع آن تكلّف ادبي، شايد حركتي انتقادي و اعتراضي عليه بي
شعر و شاعري و ناتواني آنان از درك وفهم اشعار باشد، با وجود طرح اين عوامل و تلاشي كه 

چـاپ شـده در   )1389(»افتازگيهاي تصويرهاي تشبيهي درتاريخ وص ـ«اي باعنوان  در مقاله
؛ ايـن جسـتار   صـورت گرفتـه اسـت   »دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان«ة مجل

وب نظـري بينامتنيـت   چاولين كوششي است كه از منظر نقد ادبي جديـد، مبتنـي بـر چـار    
ديپـي نثرنويسـان   هـاي آشـكار و نهـان رقابـت ا     ميكوشد با توجه به مختصات ادبي، به نشانه

  .ياد كرد» اضطراب تأثير«قول هرولد بلوم بايد از آن با عنوان  رقابتي كه بهشاره كند؛فارسي ا
  پيوند بينامتني متون تاريخي فارسي در دورة كلاسيك .1

بينامتنيت به تأثر آشكار و پنهان متن با متن يا متون قبلا نوشته شده ميپردازد و معتقد 
خـويش سـر بـرآورد، لـذا همـواره بـين        است كه هيچ اثري نميتواند بدون گفتگو با گذشتة

بينامتنيـت اصـطلاحي   « .گذشته، حال و آينده يك فرهنگ، پيونـدي معنـادار برقـرار اسـت    
متن ادبي ديگر نه يك موجود يكتا و خودآيين، بلكـه  . اي زبان است حاكي از سرشت مكالمه

از اين نظـر  . اي از رمزگان، سخنان و متنهاي از پيش موجود انگاشته ميشود حاصل مجموعه
تنها برحسب معنايي كه گمان ميشود  هر كلامي در يك متن، منشي بينامتني دارد و بايد نه

در خود متن وجود دارد، همچنين برحسب معنايي خوانده شود كه از خود متن فراتـر رفتـه   
بـه   )129 ص:بينامتنيـت،آلن (» .اي از گفتمانهـاي فرهنگـي وارد ميشـود    به عرصة مجموعـه 

در هر سنت ادبي كشاكشي پيچيده و جذاب بين نويسندگان و شاعران توانا براي » بلوم«نظر
حفظ هويت خود با نويسندگان و شاعران پيشين وجود دارد تا تأثيرشان به چـالش كشـيده   

: وي پيامد چنين نگرشي را سه حالت نوشتاري ميداند) 184ص: شكني، نوريس شالوده.(شود
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بلوم معتقـد  ) 206-192 صص:بينامتنيت،آلن. (و تقليدموضع مقاومت، موضع پذيرش اقتدار 
است، اضطراب تأثير با برجسته ساختن رقابت در مقابل همكاران ادبي، بر ايـن نكتـه تأكيـد    

دهندة تعامل مهربانانـه اكنـون و گذشـته نيسـت، بلكـه       ميورزد كه تأثير ادبي هميشه نشان
شدن بر متقدمان يا ايجـاد تغييـر    چيرهمبين نبرد اوديپي شاعران و نويسندگانِ متأخر براي 

  ) 38ص : هاي ادبي معاصر، مكاريك نامة نظريه دانش.(در آنهاست
  
  مقايسة بينامتني سبك نويسندگي جويني و وصاف الحضره .  2

و سبك منشيانة  هبه شيو«سبك نثر تاريخ جهانگشاي جويني به قول ملك الشعراي بهار
با وجود اينكه، برخي رويكرد ) 52ص :3اسي نثر،بهار،جشن سبك(».قديم با تصرفاتي تازه است

جويني به آرايشهاي زباني را سياست جويني در پرداختن به واقعيات تاريخي، زير لواي زبان 
واكاوي شگردهاي نثرپردازي او گوياي حقيقتي ديگر است و ) 53ص:همان (اند  ادبي دانسته

رقابت با نويسندگان قبل و همعصـر خـويش   آن قرار گرفتن خواسته يا ناخواسته او در پهنة 
آنها در كتابت و قرابت و شباهت بسيار نزديـك آن   دنبررسي تصاوير ادبي و نحوة چي. است

كنندة ارتباط بينامتني اثر با  بيان... و المصدورة نفثـدمنه و مرزبان نامه،  و با آثاري چون كليله
  .متون ديگر است
نگشاي جويني دانست؛ با همه گرايش و علاقه وصاف را بايست ذيلي بر جها تاريخ وصاف

الحضره به نثر جويني، اختلافاتي در نحوة اداي مطالب بين آن دو وجود دارد كه اين وجـوه  
اختلاف، مبين جنبة رقابتي وصاف الحضره با مؤلفاني چون جويني در نگارش تاريخ خـويش  

شناسـي   سـبك :ك.ر(وصاف را حقيقت اين است كه نارضايتي محققان از سبك تاريخ . است
و مقدمـــة تـــاريخ جهانگشـــاي جـــويني، تصـــحيح و تعليقـــات  101 ص:3نثـــر، بهـــار،ج

اضـطراب  «ميتـوان مبتنـي بـر نظريـة     ) 3 ص: و تحرير تاريخ وصـاف،آيتي  19 ص: 1قزويني،ج
زيرا نويسندة تاريخ وصاف، ضمن پذيرش اسـتادي جـويني    ؛بلوم تفسير و تبيين كرد» تأثير

دهاي متكلفانه خود را از سيطرة نثر جويني رها سازد، لـذا يكـي از اغـراض    ميكوشد با شگر
وصاف الحضره دركنار تفضيل نويسندگي و خودنمايي علمي بر ديگر دبيران همعصر، نـوعي  

  . معارضه و همعناني با استاد خويش جويني است
  مختصات ادبي مشترك در نثر تاريخ جهانگشا و تاريخ وصاف. 3
  اطناب 3 .1

و افراط در اسـتفاده از  ) Amplification(ويژگيهاي ذاتي آثار فني و مصنوع، اطناباز 
خوبي مشهود جهانگشاي جويني و تاريخ وصاف ب نقش اين خصيصه در. الفاظ و عبارات است
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اطنـاب  . است؛ اما در شيوة گرايش به اطناب در دو اثر مورد نظـر تفاوتهـايي يافـت ميشـود    
اشي از آرايشـهاي كلامـي، تصـويرپردازيهاي ادبـي و توصـيفات      بيشتر ن» تاريخ جهانگشا«در

اعنـات   –اغلب براي هنرنمايي در هنگام تشريح اوصاف جنگي و مناظر طبيعت -يغيرضرور
امـا از  . در آوردن مترادفات، تشبيهات و اتخاذ وصفهاي دراز دامن در هنگام نقل وقايع اسـت 

. هـاي او را اطنـاب دانسـت    غالب نوشتهآنجا كه متن جهانگشا يكدست نيست، نميتوان وجه 
دليل چنين اوج و فرودهاي توصـيفي، هـدف دوگانـه و تقريبـاً متعـادل جـويني در انشـاي        

نگاري متأثر از بيهقي و فني نويسي  جهانگشاست؛ اهدافي چون نمايش قدرت دبيري و تاريخ
برزخي قـرار داده  توجه به چنين اهدافي، نثر جويني را در . به پيروي از نصراالله منشي است

اش به ايجـاز   اي كه گاه نوشته گونه به. كه گاه او را به اطناب ميكشاند و گاه از آن جدا ميكند
آمدند و كشتند و كندند و سوختند «: و مثل ميگرايد؛ همچون اين سخن درويش نيشابوري

  )83 ص: 1تاريخ جهانگشاي جويني، ج(» .و بردند و رفتند
بر محور طولي نوشته؛ يعني ذكر حوادث تاريخي او نيز تـأثير  اي حتي  اتخاذ چنين شيوه

پـردازي و توصـيفهاي صـرفاً ادبـي      هـايش از حاشـيه   داشته است؛ چنانكه گاه سراسر نوشته
   2همـان،ج (»ذكـر بقيـة احـوال سـلطان محمـد و اخـتلال كـار او       «سرشار ميشـود؛ ماننـد  ،

حركت سلطان جللال الـدين بـه    ذكر«وگاه تقريبا خالي از درازدامني مانند ) 94-120صص
  )153-158،صص 2همان،ج. (»جانب بغداد

تـلاش مسـتمر وصـاف در    . اما روش وصاف، در اتخاذ درازنويسي حـالتي ديگرگونـه دارد  
، )Deviation(وهنجارشـكني  )Extraregularity(دشوارنويسي بـا كمـك قاعـده افزايـي    

اطناب استواركرده و اين، ناشـي از   تقريبا تمام محورهاي طولي و عرضي تاريخ او را بر شيوة
اي چنان  التزام به چنين شيوه. هدف اساسي او در تقدم مقاصد لفظي بر مقاصد معنايي است

سـاز   او را در خود غرق نموده كه پيوسته كوشش كرده است، از الفاظي بهره جويد كه قرينه
لغـات دشـوار و گـاه    شـايد يكـي از دلايـل تصـنع و وجـود      . اي داشته باشند باشند يا قرينه

روشـن اسـت پيگيـري    . روح در نثر وصاف از همين رهگذر باشـد  مترادفات زايد و سرد و بي
  .چنين روشي راه را بر هرگونه تكلف ميگشايد

  تسجيع و توازن 3. 2
كـه تشـبه بـه شـعر      -از قويترين عوامل افزايندة موسيقي و جذابيت مـتن ادبـي منثـور   

تـلاش جـويني بـر آهنگـين     . اسـت ) rhyme(پردازيسجع  -خصيصة جدايي ناپذير آنست
اي از  لذا كمتـر صـفحه  . كردن متن، گاه اثر او را با اعنات و موازنه در نثر همراه ساخته است

بهره از اين آرايش لفظي باشد، بخصوص آنگـاه   تاريخ جهانگشا را ميتوان مشاهده كرد كه بي
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نگشا كه كاملا بر محـور سـجع و   چون ديباچة كتاب جهادر ميان نيست كه قصد روايتگري 
  .همراهي جناس بنا شده است

نكتة قابل توجه در طريقة تسجيع تاريخ جهانگشا، بسامد سجع در هنگام توصـيفگري و  
 -نثر جهانگشا مملـو از اسـجاع متـوازي و مطـرف    . قرار گرفتن در مسير تخيل شاعرانه است

جـه تأمـل در اسـجاع صـفحات     انتخاب تصـادفي، نتي (جدول. است -ترين سجعها موسيقيايي
  -جلـد اول كتـاب جهانگشـا    6تا  1حاصل بررسي سجعها از صص -و نمودار زير) 188-180

  :ميتواند گوياي اين مدعا باشد

  
وصـاف الحضـره   . پردازي در تاريخ وصاف اندكي متفـاوت اسـت   اما كيفيت وكميت سجع

اي از قراين كلامي استفاده كند كه بتـوان در   گونهه قصد سجع آرايي دارد، ميكوشد بآنگاه ك
يـن تفـاوت   آن، از ديگر تكلفات لفظي چون اقتباس و تضمين و جناس نيـز بهـره جويـد و ا   

انفـس را   ستايشي كه انوار اخلاصش آفـاق و  حمد و«: پردازي او با جويني است عمدة سجع
 ـ   شكر و لي سازد وچون فاتحه صبح صادق متلأ ئن سپاسي كه در موقع شايسـتگي خلعـت لَ

م در جيد وجود جان اندازد و جناب قدس مالك الملك بحق واجب الوجودي كُنَّازيدم لَرتُكَشَ
ن درك الفهم والقياس كمال ذاته وجل عن مسـابقه الظنـون جـلال صـفاته  كـه      را تعالي ع

ن اعرف بـرون آرد و اول  اَ بتاحبفَ مخفياً نزاًكُ كنت ةجوهر بسيط معلول اول را از خزانه خان
ما خلق االله العقل وباز از شاخ نوبر عقل فياض كـل، نفـس كـل را بـه صـبا صـنع صـمديت        

جوهر جواهر مجـردات و نفـوس مفارقـات در سلسـله امكـان       بشكفانيد و به وساطت آن دو
  ) 2، ص1تاريخ وصاف الحضره، ج(»...ت تعدد يافت واممكن
  

  تجانس 3.3
از شگردهاي ديگر افزوني موسيقي لفظي و نمايش اقتـدار كلامـي از سـوي نويسـندگان     

) Pun(بسامد اسـتفاده از جنـاس   -كه نشانة تأثر نويسندگان از يكديگر است-فني و مصنوع

صفحه سجع
180 

صفحه
181 

صفحه
182 

صفحه
183 

صفحه
184 

صفحه 
185 

صفحه 
186 

صفحه 
187 

صفحه 
188 

 5 8 7 4 2 4 2 5 6 متوازي

 -  -  -  -  1 - - 2 1 متوازن

 6 7 2 2 4 5 3 3 4 مطرف
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است كه با فاصله گرفتن نثر مصنوع از فني و گرايش به تصنع، بر دايرة استفاده از آن افزوده 
  . ميشود

هاي مسجع به  پاي سجع پيش ميرود و هركجا واژه در تاريخ جهانگشا صنعت جناس پابه
ز البته جويني ميكوشـد تـا ا  . كار رفته، كاربرد انواع جناس در ميانة متن قابل مشاهده است

  :هاي جناس در نوشته خويش بهره گيرد ظرفيتهاي همه گونه
  جناس تام و جناس مركب)الف
طرب اوتـار بـر طلـب اوتـار ترجيـع نهـاده، كميـت عتيـق بـر كميـت عتيـق اختيـار             « 
  )187ص :2تاريخ جهانگشا،ج(»كرده

ــور   «  ــاي قصـ ــد از سركشـــي در پـ ــور بعـ ــد، قصـ ــوري دور شـ دور از خوشـــي معمـ
  )140،ص 1همان،ج(»افتاد

  جناس ناقص) ب
  )54،ص 2تاريخ جهانگشا،ج(»سلطان شهاب الدين بر انتقام باز عزم خروج را ساز كرد« 
  )55،ص 1همان،ج(».غبني تمام وعيبي بنام باشد كه باقي را به فاني معاوضه زنند« 
  جناس مضارع ولاحق) ج
  )54ص، 2،ج تاريخ جهانگشا(».رعايت جانب حزم را عزيمت جزم كرد«  
را بـر قـرار    رارف ـ يأس حاصل خواهـد بـود   بأس، ازحرب وفيل چون دانستند  اصحاب«  

  )55ص، 2همان،ج(»نمود اختيار
  جناس خط               ) د

  )51ص، 2،ج تاريخ جهانگشا(».رعيت را رغبت بر مقابلت خوارزمشايان بيشتر شد «    
  جناس مقلوب          )ه

  )95ص، 2همان ،ج(».جب مي داشتجناح او را تلقي وا وفود نجاح قلب و«    
  جناس زايد، مطرف ومزيد) و

چون محمل حمل ، حمل شاهي نهاد لواقح رياح به اعتدال مانند نسيم شـمال كـه از   « 
  )24ص، 3همان،ج(».حركت آمد خوابگاه ورد وزد بنگاه ريحان جنبان گردد، در وزيدن و

  و شبه اشتقاق ) ريشه(جناس اشتقاق) ز
عاقلي  هر اي و محدثي رهين حادثه هر اي و ي قرين داهيهئهر داههر رادي مردودي و «

  )5ص،1همان،ج( »اي اسيرعاقله
 را مقصـد رشـاد    و مسـدود مانـد   وجه سـداد ازو  غيرواري گردد و او مرتاد و مراد زناد« 

      )94ص، 2جتاريخ وصاف الحضره، (» .يابد مفقود



                                                                            1390 زمستان – 14شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 84

                     

  

ازي جــويني از جنــاس در وصــاف الحضــره در مســير رهــايي خــود از ســيطرة نثرپــرد  
اي كه در تاريخش كاربرد آن از حد سجع نيز  گونههاي كلامي بيشتر بهره ميگيرد؛ بهنرنمايي

سرآغازي است «هاي پياپي و مترادفات لغوي او در آوردن قرينه آور تلاش اعنات. فراتر ميرود
فـن  (»براي تبديل قطعات بـه قـرائن و در نتيجـه گسسـتن رشـتة اطـلاق و ارسـال معنـي        

بنابراين در تاريخ وصاف كمتر بندي را ميتوان خالي از ايـن تناسـبهاي   )157 ص:نثر،خطيبي
هـاي دشـوار و كـم اسـتعمال و      اشتياق وصاف به جناس، وي را به گـزينش واژه . لفظي ديد

  : غريب عربي كشانده است
كيزه هر صاحب رأي معني آراي ناقد ذهن نافذ طبع كه چون به انامل ارتجال با طّرة پا«

رويان نظم بازي كند در شيوه  ركب و طرد قريحه امـري القـيس قـريح شـود و در اسـلوب      
مديح طبع ازهر زهير از، هر لطايف كرانه جويد و در حسن اعتزارات خاطر عذرا نابغه عقـده  
تعذر گيرد و از اوصاف خمور و ذكر سرور اعشـي مغشـي گـردد و عـرض سلاسـت الفـاظ و       

فرزدق را فراز دق و تعييـر  . يب لبيد را بليد و جرير را جربز گويدنفاست معني و طراوت ترك
بحتري را به چيزي نخرد و معري را از عربيـت معـري   . كشد و سمر سمره را رقم تقريع زند

ابن اسما را اسم بلاجسم انگارد و كثير را از تغزل . داند معزي را به موات ابيات معزي گرداند
  )7-8،صص 1تاريخ وصاف الحضره،ج(».به قليل و كثير دم  دربندد

  
  اقتباس،درج و تضمين 3. 4

امثال و اشـعار  ) quotation(از آيات واحاديث و درج وتضمين) Adoptation(اقتباس
اين شيوه كه به تقليد از نثـر عربـي   . فارسي و عربي از مهمترين مختصة متون مصنوع است
ر اين دوره، به نهايت تكلف و تصـنع  در فارسي راه يافته است، در سير تحول و تكامل خود د

اين صنعت دركنـار صـنايع لفظـي تجـانس و تسـجيع بيشـترين بـار قاعـده افزايـي          . رسيد
گمان اگر اين ويژگي، از متون فني و بويژه مصنوع برداشته  بي. وهنجارفرمايي را برعهده دارد

راين اغلـب  بنـاب . شود، آشكارا از قدرت هنرنمـايي و آراسـتگي تصـنعي كاسـته خواهـد شـد      
هـاي   مقايسـة ايـن ويژگـي در نوشـته    . يهاي كلامي در ساية اين صنعت بروز مييابدئخودنما

ميـزان تكلـف و    جويني و وصاف الحضره نشان ميدهد كه هرچه دامنة تأثر بيشتر باشد، بـر 
  :جويانه، افزوده ميشود تصنع به عنوان راهكاري تدافعي و برتري

  درج در تاريخ جهانگشاكيفيت اقتباس، تضمين و   3 .4 .1
 هدف از اين صنعت در تاريخ جهانگشا، بيشتر جهت تأكيد معني و اثبـات مـدعا در  ) الف

اي كه اگر آيه، حديث يا اشعار فارسـي و عربـي را از    گونهجهت تزيين و آرايش كلام است، ب
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م و آن حذف شود، هيچ خللي در معني و مقصود نويسنده ايجاد نميشود و تنها از اطناب كلا
  :سردرگمي خواننده در جهت پيدا كردن معني و پيجويي تاريخ كم ميشود

شيد اقبالش كـه از  وهركه را تيسيير درجة طالع دولت به جرم قاطع محنت رسيد، خ« -
جيب افق مشرق سعادت سر برزدي به زوال نامرادي و مغرب ادبار كشيد و عقدة ذنـب راس  

او را پوشيده كند تا هرچه از افعال او صادر بود غطاي غفلت دل و بصيرت ... شقاوت او گشت
  قال االله تعالي اذا اراداالله بقوم سوء فلا مرد له و مالهم من دونه من وال. عين غبن كار او آيد

  اذا اراد االله امرا بامري            وكان ذا راي وعقل وبصر
  )94،ص 2خ جهانگشا،جتاري(»وحيله يعملها في كل ما           يأتي بمكروه اسباب القدر

چون ايام وصال ذات خال حال هوا بروفق هوا معتدل شد و ناخوشي سال به خوشـي  « -
  .             مبدل، جهان گلشن و زمان روشن شد

  هذا الربيع وهذه انواره        طابت كياليه وطاب نهاره
  )26،ص 3همان، ج(».بيشتر پادشاه زادگان در مقام كلران گرد آمدند

. ه جويني از اين صـنايع بـراي پـروردن معنـي و تكميـل سـخن اسـتفاده ميكنـد        گا) ب
. اي كه نميتوان آن را از جمله حذف كرد؛ زيرا معناي جمله با آن مناسـبت تـام دارد   گونه به

درنثـر جـويني اگرچـه غلبـه      -كه نشانة مهارت نويسندگي است -اين نوع اقتباس و تضمين
  :ندارد، كاربرد آن كم نيست

رخصـت محاربـت    ،»ن قتل دون نفسه و ماله فهـو شـهيد  م«به حكم حديث صحيح « -
  )55 ، ص2تاريخ جهانگشا،ج(».فرمود
اي كـه   هـيچ گونـه فاصـله و اسـتعمال كلمـه      پيوستن آيات و اخبار به ريشة نثر، بي«) ج

الة عبارت عربي را كه از نثر فارسي متمايز و مجزا نشان دهد، چنانكه گويي تركيب عربي دنب
عبارت فارسي است و اين در ميان انواع مختلف اقتباس دشـوارترين و دقيقتـرين اقسـام آن    

قطع و انحرافي، معني عبارات فارسـي را پـي ميگيـرد و بيـان      است و بيشتر عبارت عربي بي
  )201 ص:فن نثر،خطيبي(»ميكند
ن سـاعت آن  و اگر ناگاه به لشكري احتياج افتد، حكم كنند كه چندين هزار بايد فلا« -

تـاريخ جهانگشـا،   (»روز وشب به فلان موضع حاضر آيند لا يستأخرون ساعته و لايستقدمون
  )23،ص 1ج

  كيفيت  اقتباس، تضمين و درج در تاريخ وصاف 3 .4. 2
صـورت  جهـت تكميـل معنـي و تتمـيم كـلام ب      استعمال پربسامد ايـن صـنايع در  ) الف
اي كه جدا كـردن آن از اصـل    گونهحور آن بو استوار ساختن كلام بر م) زينت حل و(تحليل
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هـايي كـه در تـاريخ     نمونـه . جمله دشوار، بلكه گاه ناممكن باشد، بر نثر وصاف غالـب اسـت  
  :نمايد جهانگشا نادر مي

قادري كه در قرلغ و تاتار ايجاد كاكل تيره و اليل و ما وسـق را بـر رخسـار روشـن و     « -
دانايي كه مشاطه صـنع بـي چـونش بغتـاق آل و     القمر اذا اتسق چون گل و سنبل بطرازيد 

الشمس و ضحاها و مرواريد ريز و لقد زين السماء الدنيا بمصابيح بر سر و در بر عروس گيتي 
  )394،ص 4تارخ وصاف، ج(»انداخت

هيچ رابطة لفظي به يكبـاره بـه شـعر ميپيونـدد و ايـن       در اغلب اينگونه استعمال نثر بي
: فن نثر،خطيبـي : ك.ر.(ر صفت درج و تضمين به شمار ميرودبالاترين حد تناسب و كمال د

  )216 ص
اواخر شهور سنه اربع وسبعمائه چون نعي فرزند عزيز بعـد از انتظـار چهـار سـاله بـه      « -

شيخ الاسلام جمال الدين رسيد كمال تقوي و زهادت و براعت نفس بـا نباهـت آن صـاحب    
هبنـي  «ت و اصطبار كار بست ويا آنكهولايت بر تجرع شربت صافي مرارت علقم چاشني تثب

 4همـان، ج (».صورت حال نمـود »من اين لي صبر علي المحجوب/علي المكروه اصبر جاهدا 
  )507،صص 
داني، او را برآن داشـته كـه بـراي    ف به اين صنايع  و تظاهر به عربيشدت علاقة وصا) ب

سراسر نثر خويش را تزيين كلام و فخرفروشي و تحدي با نويسندگان ديگر ازجمله جويني، 
  :به اين صنايع مزين كند

جراحت روزگار به التيام پيوست و كار خلل يافته نظام يافت ان للدهر ثبورا و جبورا و « -
كان امراالله قدرا مقدورا چون به لشكر استظهار يافت صف مقاتلت آراست و بـاز چـون شـير    

جا حتي رأينا البر بحرا من زخم خورده و پلنگ خشم آورده كري نمود بجيش جاش في الهي
سلاح بعد از جولان شيران بيشه و غار مطـارده مبـارزان ميـدان در خـروش وغوغـا ونـزول       
نزيلان نزال وقدوم مقدمان مقام انتقام آلغو به حركت نصب جراره خطـي عامـل مـدارا را از    

  :              عمل الغا كرد به نفس خود حمله برد
  اذا ما انتضته الكف عاد يسيل         وجرد من اغماده كل مرهف   

  )13،ص 1همان، ج(»تري فوق متنه الفرند كانما              تنفس فيه القين وهو صقيل 
استفاده از اين صنايع به شكل زينتي يا لزوم مـا لايلـزم از ويژگيهـاي عمـده تـاريخ      ) ج

اي آن  گونـه ، اما بها نميگسلد طريقه اي كه با حذف آن پيوستگي معنوي جمله. وصاف است
  :را ضعيف و سست ميكند

وچون به نشان منصرف عقل بالفعل كه منشور مشهور فتقرب اليه بعقلـك تسـبقهم   «  -
بالدرجات والزلفي عند الناس في الدنيا وعند االله في الاخره داد نرسيده باشد، محسوب ندارد 
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از  رضوا عنه مشروطيت وو تمامي متوجهات حقاني و نفساني كه به مرسوم رضي االله عنهم و
بر بـارز وجـودش كـه     جهات حقايق به مصارف وجوب واستحقاق نرسانيده مسترد فرمايند و

نامكنت يسار يافته زير عين عنا بوده و از مناقشات نوائب داخلي خارجي مبلغي بـر سـر وي   
  : گذشته ترقين كل نفس ذائقه الموت به سرخي كشد و عاقبت معني

  من ذلك غبن       اين جمع نگر تو كه ندامت باقي استحاصل همه صرف شد به 
در وجه باقي تقرير واالله لقد جل قديم باق  فذالكه اين حسـاب وحاصـل ايـن تقريـر آن     

  )616،ص 5همان، ج(»...است كه
  
  مراعات نظير 3 .5

  هاي از مراعات نظير در جهانگشا نمونه) الف
در  پـيلان ن جـولان آرنـد هرچنـد    در ميـدا  اسبان سواران را مجال نماند كـه  شاه« -

بـود   پيـل ايشـان كـه در بنـد     فرزين بندبرتافتند ملك به زخم تير  رخانداختند مغولان 
  )93 ، ص1تاريخ جهانگشا،ج(».را بر هم ريختند پيادهصف  بگشادند و

ايشـان گرايـد    مقارنـه اگر به  آفتاب قاطعنداختران به مرداني كه در نقار وجدال « -
 زهره مشـتري آن طايفه آيد چـون   مقابله تيراگر  بهرامآغاز كند و  روي ماه شبچون 

سلامت شود و پست كند و پشت ايشان را كـه از روي غفلـت بـه كـوه بازداشـتند شكسـته       
كند و خانـة مـوروث او    هبوطرا حد  شرف مذلت و درجة حضيضجلال او را  اوج گرداند،

همـان،  (».او سـازد  وبـال دز را  خود در آن مي دانست؛ يعنـي ميمـون   عزترا كه از غرت 
  )116-117،صص 3ج

   هايي از مراعات نظير در تاريخ وصاف نمونه)ب

را تعالي عن درك الادراك الفهـم   واجب الوجوديبحق  مالك الملك قدس جناب« -
 معلول اول جوهر بسيطكه  جلال صفاتهو جل عن مسابقه الظنون  ذاته كمال و القياس

ا مخفيا فاحببت ان اعرف برون آورد و اول ما خلق االله العقل و بـاز  را از خزانه خانه كنت كنز
بشكفانيد و بـه وسـاطت    صمديترا به صباي صنع  نفس كلكل  عقل فياضاز شاخ نوبر 

مفارقــات در سلســله امكــان ممكنــت تعــدد   جــوهر جــواهر مجــردات نفــوسآن دو 
  )2،ص 1تاريخ وصاف الحضره، ج(».يافت
ناقد ذهن نافذ طبع كه چون انامل ارتجال با طره پـاكيزه   هر صاحب راي معني آراي« -

قـريح شـود و در اسـلوب     امـري القـيس  رويان نظم بازي كند و شيوة ركب و طرد قريحه 
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عقده  نابغه از هر لطايف كرانه جويد و در حسن اعتذارات خاطر عذرازهير  طبع ازهر مديح
بـه عـرض سلاسـت الفـاظ  و     مغشـي گـردد و    اعشي و ذكـر  خمورتعذر گيرد و از اوصاف 

را فـراز، دق و   فـرزدق را جربـز گويـد،    جربررا بليد و  لبيد نفاست معني و طراوت تركيب
را از عربيـت   معري را به چيزي نخرد و بحتريرا رقم تقريع زند،  سمره تعيير كشد و سمر

د و را اسـم بـلا جسـم انگـار     ابن اسمامعزي گردانـد   ابيات را به موات معزيمعري داند و 
  )7 ،ص 1همان،ج(».به قليل و كثير دم در بندد تغزل را از كثير
  
 اغراق 3. 6

خـاص   ،اسـلوب بيـان هنـري    در القـا  از نيرومنـدترين عناصـر  )Exaggeration(اغراق
در متـون   صنعتاين  .است تندرست از ناتندرست شعر ةحتي وجه مميز فضاهاي حماسي و

لخانان هنگام وصف شـجاعتها يـا دلاوريهـاي    حماسي جنگهاي اي دليل فضاي شبه منظور، به
با اين اوصـاف، اغـراق در   . سلاطين و سرداران سپاه در ميدانهاي جنگ، جايگاهي ويژه دارد

در پـي    تاريخ وصاف، محدود به يك يا چند جمله جدا از هم نيست، بلكه آنگـاه كـه وصـاف   
آميـز و   تشـبيه مبالغـه  كمك عناصـرخيالي چـون    مبالغه باشد، تمامي محور طولي كلام را به

گرچـه  . اغراق متكلفانه پر ميكند و اين تفاوت عمده، بزرگ نماييهاي وصاف با جويني اسـت 
اين كار او، در جهت مقابله با دبيران درباري همعصر و جلب توجـه ممـدوح وكسـب مـال و     

و  اصلي آن از منظر بينامتنيت، كسب اقتدار در توصيفگري  منال نيز قابل توجيه است؛ وجه
  :كتمان هرگونه تشبه به اغراق نثرپردازان متقدم چون جويني است

    هايي از اغراق در تاريخ جهانگشا نمونه) الف
ماهي را بـه گـزارد    باز را از مقعر فلك اثير باز گردانند و تير اندازاني كه به زخم تير، « -

  ) 63 ،ص  1ج،اتاريخ جهانگش(».سنان نيزه در شبان تيره از قعر دريا بيرون اندازند
 تا به استو رسيد، با لشكر تاتار دوچار زد و وچون مردان بر راه نسا عازم شادياخ شد،« - 

هاي متواتر متعاقب، كه اگر در  به حمله با عدد قليل ساعتي طويل با آن قوم محاربت نمود و
چـادر  آن حالت پور زال بودي جز راه گريز نسپردي، مقاومت كرد، تا به وقتـي كـه روزگـار    

ــيد ــري پوشـ ــپرد : قيـ ــا را سـ ــان اژدهـ ــپهبد عنـ ــنائي  / سـ ــان روشـ ــرد از جهـ ــه گـ بـ
  )133ص، 2همان،ج(».ببرد

  هايي از اغراق در تاريخ وصاف نمونه) ب
آهوي شجاعتش كه نهنگ جان ستان وپلنگ پيل افكن را با شـغال شـغالي    شير بي«  -

تخـت  . گـوش بمانـد  فلك گفتار عشوة جاويـد در خـواب خر   تكليف كردي آخر به روبه بازي
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گردون رتبتش كه قوايم آن را مناكب جوزا و قمه شعري جاي بودي و رخسار بسـاطش كـه   
از پسته شكر خند وطره پر پيچ و بند ماهرويان شكر ريز و عنبر بيز نمودي در مغاك خـاك  
تيره چنان به تخته تابوت بدل شد كه اين بيت مناسب حال آمد و لم تزرق الوصل الذي عاد 

  )15-16،صص 1 تاريخ وصاف الحضره، ج(».و لم نعهد العرس الذي صار ماتما /فرقه
پيش از يك سال كه چتر آفتاب گردش ايلخاني بر سواد ديـار عـراق سـايه انـداختي     « -

روزي منوب او در دقدت هواجر وشدت ظهائر كه از حرارت لهيب خورشيد حربا آتش پرست 
  )41،ص 1همان، ج(»...شدي بر مسام ماهي واحزنا گفتي و تباشير هواي گرم پشيزه نرم

  
  كنايه 3. 7
در كتمـان يـا دور كـردن معنـاي مسـتقيم و درگيـري ذهـن        ) Irony(قدرت كنايـه    

مخاطبان وكوشش براي يافتن معنا، خود دسـتاويزي بـراي كـاربرد آن در نثرهـاي مصـنوع      
سـامد آن در تـاريخ   است؛ اما افراط در آراستگي صورت و استقلال طلبي سبكي، نه تنها بر ب

وصاف افزوده، راه را براي استعمال كنايات عربي نيـز بـاز كـرده اسـت؛ كنايـاتي كـه اغلـب        
  :ساختاري تمثيلي دارند

  
  مثالهايي از كنايه در جهانگشا) الف

  )89 ،ص 1تاريخ جهانگشا،،ج(».تيري غرق كرديكي از آن جماعت « -
  .پرتاب تير از كمان به شدت كنايه از كشيدن كمان به غايت و:تير غرق كردن 

 و دستي بزنيمبار ديگـر  «دهان حرص گشاده كه و دندان انتقام تيز كردهمغولان « -
  )90،ص 1همان،ج(»... خلايق را حطب تنور بلا سازيم كامي برانيم و

  .دستي زدن كنايه از حمله بردن كنايه از قصد انتقام گيري داشتن و:دندان انتقام تيز كردن
  
  از كنايه در تاريخ  وصافشواهدي ) ب
معني از سر كرشمه بلاغت در پـاي غـنج و    دامن نازچنگي بستگان قنقلي نسب كه « -
تـاريخ وصـاف   (».مي افشانندطيره بر رسايل اواخر واوايـل   سر آستينو  مي كشنددلال 

  ) 6،ص 1الحضره،ج
غـرور  بـي اعتنـايي كـردن از روي    : آسـتين افشـاندن   –تفاخر كردن : دامن ناز كشاندن

  .وكراهت داشتن
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سحرها نموده امروز  خارجه مع من نكاح اُسرَادر تخليق معاني و توليد نبات ضمير « -
باز آغاز سوداي ديگر نهاده خيالها قصـه فـي شـرحها    . دست زده خمول و پايمال اختر است

  )7،ص 1همان، ج(».طول
و كثـرت در انجـام    تمثيلي در عربي است كه در موقع سرعت: اسرع من نكاح  ام خارجه

ام خارجه زني بود كه بـه سـرعت و زيـادي ازدواج در عـرب شـهرت      . كاري  به كار مي رود
  .داشته است

تا قرابه صفت ممتلي شد و جام قـالبش بـر سـنگ     شراب در خود پيمودوار  پيمانه« -
  )14، ص 1همان، ج(».جفاي ايام آمد

ام قالب بر سـنگ جفـاي ايـام    كنايه از شدت شراب نوشيدن، ج: شراب در خود پيمودن
  .به درد و رنج مبتلا شدن : آمدن
  
  تصاوير تشبيهي و استعاري 3. 8

از پركـاربردترين تصـاوير ادبـي در تـاريخ      )Metaphor(و اسـتعاره ) simile(تشبيه    
روشن است كه هرچه بر تكلف و آرايش متن افزوده شود، بـر  . است جهانگشا و تاريخ وصاف

بويژه اينكـه ايـن دو صـنعت،    . دشوافزوده مي) تشبيه و استعاره(اين تصاويربسامد استفاده از 
بـا ايـن توصـيف كـه     . دوشادوش ديگر صنايع ادبي در جهت تطويل و اطناب پـيش ميرونـد  

  .استعمال آنها نيز در تاريخ وصاف، پربسامدتر از تاريخ جهانگشا، لايه لايه و مكرر است
  

  استعاري در جهانگشامثالهايي از تصاوير تشبيهي و ) الف
خـاتم انبيـا    اهل بيـنش  قةنورحد و آفرينش ةنورحديق بر وفود درود آفرينش «-

  ... محمد مصطفي باد
نجوم آسـمان  اهل خاندان كه  ياران و از متبعان سنت او همچنين برگزيدگان امت و و

چـون  تـازگي بواسـطه آن   آثار معـدلتي كـه خلايـق ب    و...غوايتندرجوم شيطان و  هدايت
بـه   خنده زنان شوند، انتعاشـي گرفتنـد و   گريه ابر بهاريبه خاصيت  فلان كلأ و اشجارط

 ،حمـت االله ر الـي آثـارِ   نظـروا اُ«كه ارتياشي يافتند امتثال فرمان رباني را وسيلت آن بارديگر
  )2 ،ص1ج ،تاريخ جهانگشا(».مشاهده افتاد »هاوتبعد م حيي الارضيف يكَ

  )187ص، 2همان،ج(».بزادند بچگان طوارق حدثانآبستنان شبان ناگاه  « -
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  مثالهايي از تصاوير تشبيهي و استعاري در تاريخ وصاف) ب
انفس را چون فاتحه صبح صـادق متلالـي    حمد و ستايشي كه انوار اخلاصش آفاق و« -

سازد و شكر و سپاسي كه موقع شايستگي خلعت لئن شكرتم لازيدنكم در جيد وجود جـان  
  )2،ص1ريخ وصاف الحضره، جتا(».اندازد
و آن جريده خريده آسا از شكن زلف حروف چهره حوراوش بنمود الفاظ و معاني بـا  «  -

عقول فضلا و بلغا عمل الحاظ غواني در دلربايي آغاز نهادند و آن ابكار افكار هريـك از زبـان   
  )5،ص1همان، ج(».منشي و مملي آواز مي داد

ود تا چون بيرق مغرق خورشـيد رخ آشـكار شـود و    و لشكر همچنين مستعد و بيدار ب«-
غلام شب قيري طره ماهروي بي رق ظلام گـردد و از سـر بصـير صـافي و نصـرت ضـافي و       

  )463،ص 4همان، ج(» .شهامت باذخ و نيتي راسخ اين عزيمت را به امضا مقرون گردانيم
  
  تصاوير ايهامي 3 .9

ــام ــراي تصــنع  )Ambiguity(اســتفاده از ايه ــا  عرصــه را ب ــد و ب ــازتر ميكن ــنن ب و تف
تـاريخ وصـاف از نظـر ايـن     . انگيـزد  درگيركردن، خوانندگان را به تلاش ذهني مضاعف برمي

صنعت بسيار به تاريخ جهانگشا نزديك است و اصرار نويسـنده بـه اسـتفاده بيشـتر از ايهـام      
  :گوياي تأثر آن از تاريخ جهانگشاست ،تناسب و تبادر

  
  ايهامي در جهانگشا هايي از تصاوير نمونه)الف

عناد اسـت نـه    چون سلطان دانست كه آن قوم را در چنين هنگامي انديشه لجاج و«  -
  )132 ،ص 2،جتاريخ جهانگشا(».عازم شادياخ شدنسا چون مردان بر راه  راي موافقت واتحاد

  .با توجه به واژه مردان نويسنده با واژه نسا ،ايهام تناسب ساخته است 
شاه سواران را مجـال نمانـد كـه اسـبان را در      اربت بازيها در هم شد وبر بساط مح و« -

  )93ص، 1همان،ج(» .بر نتافتند رخميدان جولان آرند، هرچند پيلان در انداختند مغولان 
كار معنا ب رخ را به دو ةتداعي معاني واژ استفاده از درمثال فوق نيز جويني با هنرمندي و

  )ايهام تناسب.(دارد نظير پيل مراعات يدان بازي،شاه،اسب ومعناي دوم با م دركه  است برده
  تصاوير ايهامي در تاريخ وصاف) ب
شجاعتش كه نهنگ جان ستان وپلنگ پيل افكن را با شغال شـغالي   بي آهويشير «  -

تـاريخ  (»تكليف كردي اخر به روبه بازي فلك گفتار عشوه جاويد در خـواب خرگـوش بمانـد   
  )15،ص 1وصاف الحضره، ج
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آهو؛يعني عيب، ولي با وجود شير، نهنگ، شغال، روبه وخرگوش يـادآور آهـوي دشـت و    
  .صحرا نيز است

بطر و نخوت و عجب و كبر بر مزاج مستعصم اسـتيلا يافـه و دسـت حريـف عقـل و      «  -
همـان،  (»بر رخ ماه وشان كرده جد بك الدهر و انـت تهـزل   رخدرايت تافته بر رقعه خلوت 

  )33،ص 1ج
  .ايهام تناسب است و در معناي مهرة شطرنج با رقعه تناسب دارد» رخ«در واژة 

  
  : نتيجه

نمايي و اظهار فضل  در دوران حكومت ايلخاني رقابت براي برانگيختن توجه حكام، قدرت
و دانش، وجه غالب رويكرد نويسندگان، حتي تاريخ نويسـان بـراي آرايـش و تـزيين بيشـتر      

تأثر از نويسندگان شاخص و با جذبـة گذشـته يـا همعصـر     نويسندگاني كه غالباً م. كلام بود
جايگاه نثـر  . خويش با اقتباس، تقليد يا به قصد تحدي به آثار برجستة ماقبل نظر داشته اند

اي كه كمتر اثري  گونهعصر ايلخاني بسيار برجسته است بتاريخ جهانگشا در ميان تاريخهاي 
شگردهاي نثرپردازي جويني نباشـد؛ تـاريخ    يافت ميشود كه در حوزة تاريخ نويسي متأثر از

اثري كه از يك سـو بـا اشـارات و تصـريح عبـداالله شـيرازي       . وصاف الحضره يكي از آنهاست
پيوندي آشگار با تاريخ جهانگشا دارد و از ديگر سو، تلاش براي نوآوري و تازگي شـگردهاي  

اف در عرصة رقابت اديپي يا ادبي در متن، گواه قرار گرفتن خواه و ناخواه نويسندة تاريخ وص
كه بيشتر نـاظر بـر ابعـاد    -نشانة اضطراب عبداالله شيرازي. است» اضطراب تأثير«همان حلقة

و گريز او از غلبة سبك و زبان هنـري جـويني، تـلاش     -روانشناختي مكالمة بينامتني است
در تـاريخ  آوري در صنايع ادبي و كسب هويتي مستقل و متكي به خـود   افراطي او را براي نو

افزايـي و هنجارگريزيهـاي پيـاپي تمـام      براي ايـن منظـور، نخسـت، بـا قاعـده     . نويسي است
دوم . سازي الفاظ بر اطناب استوار كرده است محورهاي طولي و عرضي تاريخ خود را با قرينه

بـرخلاف اعتـدال و تسـاوي     -اينكه، وي در مسير رهايي خود از سيطرة نثرپـردازي جـويني  
تـلاش  . از جناس بيشتر از سجع اسـتفاده ميكنـد   -جناس در تاريخ جهانگشا كاربرد سجع و

او در آوردن جناسهاي پياپي و مترادفات لغوي، سرآغازي است براي تبديل قطعات  آور اعنات
سـوم،  . هاي دشوار و  غريـب عربـي   به قرائن و در نتيجه گسستن رشتة معني و گزينش واژه

در جهـت تكميـل   ... د و درج اشـعار، آيـات و احاديـث و   استفادة افراطي از تضمين، استشها
اسـتوار سـاختن كـلام بـر محـور آن       و) حـل وزينـت  (معني و تتميم كلام به صورت تحليل

چهارم، غلبة تـداعي  . اي كه جدا كردن آن از اصل جمله دشوار، بلكه گاه ناممكن باشد گونهب
اي  گونـه ات و اصطلاحات علمي بمراعات لغ بويژه افراط و سختگيري در) مراعات نظير(معاني
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پـنجم، تـزيين محـور    . كه گاه ربط بين واژة اول با آخر جز از طريق واسطه معلـوم نميشـود  
طولي كلام به اغراقهاي گزاف در جهت مقابله با دبيران درباري و جلب توجه ممدوح از يك 

ي نثرنويسـان  سو، و كسب اقتدار در توصيفگري و كتمان هرگونه تشَبه بـه اغـراق پردازيهـا   
ــر    ــوي ديگ ــويني از س ــون ج ــدم چ ــي    . متق ــات تمثيل ــتعمال كناي ــراط در اس ــم، اف شش

تشبيه در تشـبيه، تشـبيه در   (، تشبيهات و استعارات دور از ذهن و لايه لايه)عربي(غيربومي
  .و ايهام تناسبهاي فراوان در مقايسة با نثر جهانگشا...) استعاره و
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